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...خبر ادبی   
آغاز کار پویش »تولید کتاب صوتی برای 

روشندلان«

 

رئیس فرهنگ سرای اندیشه از آغاز به کار پویش »تولید 
کتاب صوتی ویژه کودکان روشندل« خبر داد. به گزارش 
ایسنا براساس خبر رسیده، محمد میثم میثمی، مدیر 
ایــن بــاره گفت: »کمپین  7 در  فرهنگی هنری منطقه 
تولید کتاب صوتی ویژه کودکان روشندل با هدف ترویج 
فرهنگ کتاب و کتاب خوانی، اشاعه و ترویج فرهنگ 
مهربانی و نوع دوستی و افزایش منابع کتابخانه های 
ــرد.« او  ــاز به کــار ک ــژه کــودکــان روشــنــدل، آغ صوتی وی
افزود: »انتشارات سوره مهر آمادگی خود را به منظور در 
اختیار گذاشتن کتاب های کودک و نوجوان برای تولید 
کتاب صوتی اعلام کرده است که امیدواریم بتوانیم طی 
برگزاری این کمپین، ناشران دیگری را در حوزه کودک 

و نوجوان همراه خود داشته باشیم.«

پنجمین مراسم شعرخوانی »دیدار ماه« 
برگزار شد

ــا حضور  ــدار مـــاه ب ــ ــم شــعــرخــوانــی دی ــراس پنجمین م
شخصیت های برجسته شعر و ادب فارسی و با ذکر نام 
و یاد شهید علی خوش لفظ و مرحوم آیت ا... محی الدین 
حائری شیرازی همراه بود. به گزارش فارس، پنجمین 
مراسم شعرخوانی »دیــدار ماه« با حضور و شعرخوانی 
جمعی از شاعران مطرح کشور، در مسجد حضرت خامنه 
ای حوزه هنری برگزار شد. آغازگر پنجمین نشست دیدار 
ماه، خسرو احتشامی شاعر پیش کسوت اصفهانی بود. 
وی غزلی را که در سال 1345 سروده بود، برای حضار 
خواند. میرجلال الدین کزازی استادِ دانشگاه، نویسنده، 
مراسم  ایــن  مهمانان  دیگر  از  شاهنامه پژوه  و  مترجم 
بود. در ادامه و پس از آن که خرمشاهی، اخوانیه خود 
را خواند، سیدعلی موسوی گرمارودی شاعر، مترجم 
قرآن و پژوهشگر به خوانش اخوانیه ای پرداخت که در 
جواب این شاعر سروده بود. پنجمین نشست دیدار ماه 
با ذکر یاد تازه درگذشتگانی همچون شهید علی خوش 
لفظ راوی کتاب »وقتی مهتاب گم شد« و مرحوم آیت 
ا... محی الدین حائری شیرازی نماینده سابق شیراز 
در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سابق این شهر 
همراه بود. اجرای این مراسم بر عهده مصطفی محدثی 

خراسانی شاعر کشور بود. 

اعلام اسامی داوران بوکر ۲۰۱۸ 

 

داوران جایـزه »مـن بوکـر« بـرای انتخـاب بهتریـن اثـر 
داسـتانی سـال ۲۰1۸ کـه در عیـن حـال پنجاهمیـن 
سـال برگزاری آن هـم هسـت، معرفی شـدند. بـه گزارش 
مهر بـه نقل از سـایت بوکر، در سـالی کـه جایـزه معتبر من 
بوکـر پنجاهمیـن سـال برگـزاری اش را جشـن می گیـرد، 
هیئتـی که یک فیلسـوف بـه نـام کویـم آنتونی آپیا ریاسـت 
آن را برعهـده دارد، به انتخاب بهترین اثر داسـتانی سـال 
می پـردازد. »گبـی وود« مدیـر ادبـی بنیـاد مـن بوکـر در 
ایـن بـاره گفـت: »هیئـت داوران ایـن دوره نـه تنهـا کامـلا 
متمایـز اسـت  بلکـه اعضـای آن دارای طیـف گسـترده ای 
از ذائقه هـا هسـتند و شـور و اشـتیاق فراوانـی دارنـد. 
همـه آن هـا قهرمانانـی کهنـه کار در کار خلاقـه محسـوب 
می شـوند و می تواننـد بـا فکـری بـاز هـر رمـان عالـی را 
بـدون محدودیتی از نظـر ژانر یـا جغرافیا قضـاوت کنند.« 
هیئـت داوران بـه قضـاوت رمان هایـی می پردازنـد کـه 
در بریتانیـا در فاصلـه اول اکتبـر ۲۰17 تـا 3۰ سـپتامبر 

۲۰1۸ منتشـر شـده انـد.

...خبر هنری   
 جشنواره خوشنویسی آیات در سطح 

بین المللی برگزار می شود

ــاد اسلامی  معاون قــرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارش
خراسان رضوی از جشنواره خوشنویسی آیات به عنوان یکی 
از دو جشنواره ای یاد کرد که در سطح بین المللی برگزار می 
شود. حجت الاسلام محمدتقی کاظمی نسب در این زمینه 
به ایرنا گفت: »با توجه به این که شهر مشهد در سال ۲۰17 به 
عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شده، جشنواره 
خوشنویسی آیات با این رویکرد در سطح بین المللی برگزار می 
شود.« وی افزود: »فراخوان این جشنواره به زبان های فارسی، 
عربی و انگلیسی منتشر شده و بر اساس رایزنی های صورت 
گرفته با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی استانی، این 

فراخوان برای ۸5 کشور جهان ارسال شده است.«

 جشنواره تجسمی فجر از مفاخر تجلیل 
می کند

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و دبیر شورای سیاست گذاری جشنواره هنرهای تجسمی 
فجر بیان کرد: جشنواره تجسمی فجر از مفاخر تجلیل می 
کند. به گزارش مهر، مجید ملانوروزی در حاشیه بازدید از 
جلسه انتخاب اولیه آثار این دوره از جشنواره گفت: »همانند 
سال های گذشته، کارهای ایده محور و مفهومی را در بخش 
نمایشگاهی این جشنواره داریم و آثار بینارشته ای و تلفیقی 
بین رشته های تئاتر، موسیقی و تجسمی نیز برایمان مهم 
هستند زیرا امروزه موضوع هنرهای بینارشته ای در همه جای 
دنیا ملموس است و ما هم امیدواریم با تعامل بین این سه حوزه 
، شاهد تاثیرات مثبتی باشیم.« وی افزود: »به طور معمول 
مهم ترین اتفاق این جشنواره ، تجلیل از مفاخر و فعالان این 
حوزه در بخش های خصوصی، عمومی و دولتی است که در 
سال ۹۶ توانستند بر حوزه تجسمی کشور تاثیرگذار باشند.«
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...لذت شعر

اگر دری میان ما بود
می كوفتم

در هم می كوفتم
اگر میان ما دیواری بود،

بالا می رفتم
پایین می آمدم
فرو می ریختم

اگر كوه بود، دریا بود،
پا می گذاشتم

بر نقشه جهان و
نقشه ای دیگر می كشیدم

اما میان ما هیچ نیست،
هیچ!

و تنها با هیچ
هیچ كاری نمی شود كرد

شهاب مقربین  
***

نسل پشت نسل تنها امتحان پس داده ایم
دیگر انسانی نخواهد بود، قربانی بس است

بر سر خوان تو تنها کفر نعمت می کنیم
سفره ات را جمع کن ای عشق! مهمانی بس است

فاضل نظری  
***

آدمی را
توانایی عشق نیست

در عشق می شکند
و می میرد

احمدرضا احمدی  
***

در اندوه من
شادی رها شدن پرنده ای است

که به او
دل بسته بودم... 

علیرضا روشن  
***

اگر تو نبودی
این کوچه

با کدام بهانه بیدار می شد
و این شب

با کدام قصه می خوابید؟ 
محمدرضا عبدالملکیان  

***
باد تنهاست

و هرچه را بیشتر می خواهد
بیشتر از خود دور می کند 

مهدی اشرفی  
***

هنوز دوری و تنها در انتظار توام
تویی قرار همیشه که بی قرار توام

به رغم فاصله ها همچنان عزیز منی
به رغم این همه دوری، هنوز یار توام
اگرچه هر دو به جبر زمانه مجبوریم

در اختیار منی، من در اختیار توام
که من به عالم ذر در برابرت بودم

که از زمان عدم تا ابد دچار توام
همیشه رو به تو بودم، همیشه می دیدم-
که من توام، تو منی، من توام، دوباره توام

بیا که سر برسد روزهای دلتنگی!
بیا! بمان و بگو تا ابد کنار توام!

گذشت غرق خیالت تمام ثانیه ها
غروب یخ زده ای را در انتظار توام

احسان نصری  

ترانه »یه حرفی تو دلم مونده« با صدای خشایار اعتمادی که بی  مناسبت با شب یلدا نیست، منتشر شد. به گزارش 
ایلنا، این قطعه تازه با صدای خشایار اعتمادی و براساس آهنگی از همین خواننده پاپ ساخته شده است. ترانه 
این قطعه را هادی زینتی سرده و تنظیم و میکس را فرید فراز انجام داده است.

 ترانه تازه خشایار 
اعتمادی منتشر شد

...چهره ها  
هومن سیدی:

 داستان ابر ابله را بخوانید
اگـر مدتـی اسـت كتـاب خوانـدن را از فهرسـت برنامه هـای مفـرح 
زندگی تـان پـاك كرده ایـد، بـد نیسـت بـا خوانـدن كتابـی خواندنـی 
و دوست داشـتنی در تصمیم تـان تجدیدنظـر كنیـد. ایـن روزهـا كـه 
نرم افزارهـای مختلـف سـرعت انتقـال اطلاعـات را بـه سـرعت نـور 
رسـانده اند، بـه دسـت گرفتـن كتاب هـای پرفـروش دنیـا و لـم دادن 

و خوانـدن آن هـا، عـلاوه بـر آرامـش، دنیایـی از معلومـات و مهـارت را 
در فكرتـان تلنبـار می كنـد؛ مهارت هایـی كـه درسـت روز مبادا 

بـه كارتـان می آیـد. 
اگـر بیـن صفحـه هنرمنـدان گهـگاه بـه دنبـال پیشـنهاد 
خوبـی گشـته اید و چیـزی عایدتـان نشـده اسـت، مـا یـك 
نمونـه از پیشـنهادها را برای تان بـاز نشـر می كنیم. هومن 
سـیدی بازیگـر و کارگـردان خـوب سـینما و از چهره هـای 
محبوب و پرطرفـدار، در صفحه فضـای مجازی اش برای 
معرفی كتـاب »ابر ابلـه« با نوشـتن جملـه ای از این كتاب 
می گویـد: »در جهانـی كـه سـاخته ایم دانسـتن، رنـج 
بردن اسـت و دیدن عصیـان در پـی دارد و گاه انـزوا. ابر 
ابلـه آغـاز دانسـتن و دیـدن اسـت بـه ویژه بـرای كسـانی 
كـه انـزوا را دوسـت ندارنـد.« ابـر ابلـه نوشـته ارلند لـو با 
ترجمه شـقایق قندهاری را حتما از كتاب فروشـی های 

شـهرتان بخواهیـد.

انقلابی درونی	 
کتــاب بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه جوانــان و 
نوجوانــان یــک شــهر چگونــه بــه واســطه انقلاب 
تغییــر مســیر دادنــد و ایــن تحــول نــه امــری فــردی 
و محــدود، کــه انقلابــی همه گیــر بــود تــا آن جــا 
کــه حتــی خلافــکاران و بزهــکاران شــهر را هــم 
شــامل شــد. کتــاب بــه خوبــی نشــان می دهــد 
در وهلــه اول، ایــن انقــلاب بــود کــه باعــث شــد 
خــوش لفــظ و خــوش لفظ هــا بیــدار شــوند و رو 
بــه ســوی هدفــی والاتــر و بالاتــر از ایــن زندگــی 
مــادی داشــته باشــند. وقتــی مهتــاب گــم شــد در 
ــت.  ــی اس ــلاب درون ــن انق ــتان همی ــت داس حقیق
ــرار  ــا اص ــی ب ــوان جوان ــاله در عنف ــزده س ــی پان عل
فــراوان خــود بــه جبهــه اعــزام می شــود. امــا گویی 
ــروح و  ــی مج ــا تن ــظ ب ــوش لف ــی خ ــت عل ــرار اس ق
خســته زنــده بمانــد، تــا ســال ها بعــد ماجــرای 
وصــل حــدود هشــتصد دوســت و بــرادرش را 
بــرای مــا روایــت کنــد و بعــد از روایــت آن بــه یــاران 

همرزمــش بپیونــدد.

صدق در کلام و روایت	 
رعایــت  کتــاب،  ویژگی هــای  جذاب تریــن  از 
صداقــت در تمــام لحظــات و اتفاقــات اســت. بــه 
طــور کلــی نــه راوی و نــه نویســنده کتاب، هیــچ 
ــا  ــه ب ــی ک ــد. حقیقت ــت ندارن ــن حقیق ــی از گفت ابای
زبانــی مردانــه و از زاویه دیــد یــک جــوان مبــارز و 
شــجاع بیــان می شــود و ممکــن اســت حتــی گاهــی 
تلــخ باشــد و بــه مــذاق خواننــده خــوش نیایــد امــا در 
نهایــت، خواننــده مطمئــن اســت کتــاب بــه تخیــل و 
اغــراق گرفتــار نشــده اســت. روایتــی کــه هرچــه بــه 
انتهــای کتــاب نزدیــک می شــویم، شــورانگیز تر و 
حماســی تر می شــود امــا همچنــان واقعــی و صادق 
اســت: نمی دانــم چــرا، شــاید اثــر مــوج انفجــار بــود 
شــاید هــم تاثیــر از دســت دادن ایــن همــه عزیــز و 
رفیــق کــه گوشــی را از دســت ســالار آبنــوش گرفتم 
و بــه فرمانــده لشــکر گفتم:»کســی نمانــده، مــا تنهــا 
هســتیم.« فرمانــده گفــت: »اگــر ترســیدی...« پاک 

علی  گذشته  چهارشنبه  روز  هنر-  و  ادب  ــروه  گ
خوش لفظ جانباز عزیز کشورمان به خیل همرزمان 
شهیدش پیوست. کتاب »وقتی مهتاب گم شد«، 
قبل از آن که شرح زندگی علی خوش لفظ باشد، 
روایتی عینی از یک واقعه تاریخی است که موجب 
شد سرنوشت خیل وسیعی از مردم ایران تغییر کند. 
علی خوش لفظ که نامش را به دلیل نزدیکی تولدش 
با ولیعهد پهلوی، جمشید گذاشته بودند، سال ها بعد 
در نوجوانی، همزمان با وقوع انقلاب اسلامی دچار 
تحول و دگرگونی در اهــداف و آرمان ها می شود. 
همین انقلاب درونی باعث می شود او در اولین اعزام 
به جبهه، نام خود را به علی خوش لفظ تغییر دهد و 
سرانجام زندگی اش هم تغییر کند. علی 15 ساله 
در عنفوان جوانی با اصرار فراوان خود به جبهه اعزام 
می شود و آن جا درمی یابد شهادت ارمغانی است 
که با ترک خود به دست می آید اما گویی قرار است 
علی خوش لفظ با تنی مجروح و خسته زنده بماند 
تا سال ها بعد ماجرای وصل حدود ۸۰۰ دوست و 
برادرش را برای ما روایت کند. کتاب »وقتی مهتاب 
گم شد« را می توان در همان سه شرطی که راوی قبل 
از انتشار کتاب برای نویسنده گذاشت خلاصه کرد، 
جایی در مقدمه که نویسنده در وصف علی خوش 
لفظ می نویسد: »در قید و بند لفظ و تکلف گفتار و 
آرایه های کلامی نیست و به شدت دور از بزرگ نمایی 
و ریب و ریا و صادق در روایت و دقیق در نقل حوادث 
اســت. لــذا با صاحب ایــن قلم، چند شــرط را برای 
بازنویسی و نگارش خاطراتش گذاشته است. اول 
این که قول بدهم اگر برای خدا نیست ننویسم. دوم 
این که برای تایید مطالب، به ویژه فراز و نشیب ها در 
عملیات ها یا چند و چون گشت و شناسایی ها مطالب 
را از چند همرزم دیگر بپرسم و اگر تایید کردند، 
بنویسم و سوم این که به روایت او چیزی نیفزایم که 

شائبه تخیل پیدا نکند.«

قاطــی کــردم 
و جــواب تنــدی 
ــکر دادم... .  ــده لش ــه فرمان ب
ــول آن را  ــم و ط ــال رفت ــل کان ــاره داخ دوب
طــی کــردم. دیگــر نمی خواســتم لحظــه ای درنــگ 
کنــم و چشــمم بــه پیکــر غــرق در خــون بچه هــا 
بیفتــد... . از بــالای دژ، آخریــن نــگاه را بــه انبــوه 
جنازه هــا انداختــم و نگاهــم روی نخلســتان های 
چــپ و راســت دژ مانــد؛ همــان نخلســتانی کــه قبــل 
ــد،  ــا می خندی ــه م ــش ب ــا کاکل نخل های ــدن ب از آم
امــا حــالا تمامــا بــی ســر شــده و تــا کمــر ســوخته 

بــود... . وقتــی به ابوشــانک 
حضــرت  حــال  رســیدیم 
زینــب )س( برایــم تداعــی شــد. 
اگــر در مرحلــه اول عملیات 1۲۰ نفــر رفتیم 
و 45 نفــر برگشــتیم، ایــن بــار از 1۲۰ نفــر فقــط 
۹ نفــر مانــده بودیــم. آن قــدر دلــم تنــگ شــده 
بــود کــه حتــی گریــه هــم نمی کــردم. بغضــی 
گلوگیــر راه نفســم را بســته بــود. تصویــر حنابنــدان 
بچه ها در شــب عزیمــت، یکــی یکی مقابل چشــمم 
آمــد. تــک تــک آن هــا پاره هــای تــن مــن بودنــد کــه 
پیکر های شــان در خــط مانــده بــود. یــاد ســهرابی و 
بهــادر بیگی کــه افتــادم ســر به نخلســتان گذاشــتم 

ــتم.« ــد گریس ــد بلن ــا بلن ــان نخل ه ــا می و تنه

دایرة المعارف خواندنی	 
از  خــود  نویســنده کتاب که  حســام،  حمیــد 
ایثارگــران و رزمنــدگان اســتان همــدان اســت، 
ــاب  ــه زیبایــی توانســته خاطــرات و لحظه هــای ن ب
ــا  ــظ را ب ــوش لف ــی خ ــیب عل ــراز و نش ــی پرف زندگ
قلمــی شــیوا و روان و در عیــن حــال بــا صداقــت 
ــگ  ــه در دل جن ــی ک ــگارش درآورد. خاطرات ــه ن ب
اتفــاق می افتــد امــا سرشــار از احســاس اســت. 
احســاس جوانــی کــه برادرانــش را از دســت 
ــام  ــه انج ــف ب ــود را مکل ــان خ ــا همچن ــد ام می ده
و  می دانــد  انقــلاب  و  کشــور  از  وظیفه دفــاع 
در ایــن راه هرچــه پیــش مــی رود، بیشــتر بــه 
انقطــاع از خــود و دنیــای مــادی می رســد. بــه 
واقــع می تــوان گفــت »وقتــی مهتــاب گــم شــد« 
بــه دلیــل روایــات نــاب و خالصانــه علــی خــوش 
لفــظ و همچنیــن قلــم زیبــای حمیــد حســام 
دایرة المعارفــی خواندنــی از ســیره شــهدای 
گمنــام و کــم نــام و نشــان هشــت ســال دفــاع 

مقــدس اســت.

بریده هایی از کتاب » وقتی مهتاب گم شد«	 

مستقیم برو می رسی به همت 
ــره  ــا  ـجزی ــن ج ــت: »ای ــه می  گف ــتم ک ــی داش رفیق
دیوانه  هایــی  دیوانه  هاســت،  جــای  مجنــون ـ 
کــه عاشــق  اند، عاشــقانی کــه می  خواهنــد از 

راه میان بُــر بــه خــدا برســند.«
ــق  ــن رفی ــا ای ــن ب ــود و م ــال 13۶5 ب ــتان س تابس
راه را گــم کــرده بــودم. کجــا؟ در جزیــره مجنــون، 

وقتــی کــه از خــط برمی  گشــتیم. همــان دم دمــای 
صبــح. گرمــا بــالای 3۰ درجــه بــود و رطوبــت هــوا 
بــالای 7۰ درصــد و مــا بــرای رهایــی از گرمــا و 
زیر پیراهــن  یــک  فقــط  بالا پوشــمان  شــرجی 

ــود. ــس ب ــفید و خی س
ــتانی  ــمی زمس ــه کلاه پش ــدم ک ــی را دی ــا کس آن ج
را تــا  زیــر  ابــرو پاییــن کشــیده و کنــار نیزارهــا 
دراز بــه دراز خوابیــده بود. نــگاه عاقل اندر ســفیهی 
ــه او کــردم و بــه رفیقــم گفتــم: »راســت گفتــی کــه  ب
مجنــون جــای دیوانه  هاســت.« رفیــق راه )جلیــل 
شــرفی ( گفــت: »فعــلًا چــاره  ای نیســت جــز ایــن که 
مســیر و راه را از ایــن عاقــل دیوانه  نمــا بپرســیم. از 

نیروهــای اطلاعــات عملیــات اســت و بلــدِ راه.«
پرســیدم: »اخــوی، مــا راه را گــم کرده  ایــم. ســه  راه 
همــت کــدام طــرف اســت؟« دو کلمــه بیشــتر 

نگفــت: »مســتقیم بــرو؛ می  رســی بــه همــت.«

به فریادمان برس
»... روز از نیمــه گذشــت. هواپیماهــای خــودی 
ــه  ــد و توپخان ــاران کردن ــا را بمب ــه عراقی  ه توپخان
ــار،  ــرای چندمین ب هــم چنــد آتشــبار کاتیوشــا را ب
روی تانک  هــای عراقــی ریخــت. تــا آن ســاعت 
اجســاد حــدود هشــتاد نفــر از بچه  هــای گــردان 
مــا دور و برمــان بــود. روی پیکرشــان خمپــاره  و 
تــوپ  فــرود می  آمــد، ولــی کاری از مــا برنمی  آمــد. 
بایــد غــروب می  شــد. امــا آیــا ایــن رؤیــا بــه واقعیــت 

بــدل می  شــد؟
نه فقط ساعت که حتی دقیقه و ثانیه  ها نیز کند 
می  گذشت. هر دقیقه مثل یک ساعت شده بود. 
خورشید هم انگار خیال غروب کردن نداشت. 
زمین هم از گرما و تف حرارت خورشید می  سوخت 
و هم از آتش بی  وقفه عراقی  ها. بیشتر بچه  ها نماز 
را به هر شکلی که ممکن بود در حین نبرد با پوتین، 
بی  وضو، یا حتی بی  تیمم، رو به قبله یا به هر سمت 
دیگر، خواندند. در این میان آرامش معاون محور 
سلمان، حسین همدانی، توجهم را جلب کرد. او رو 
به سمت خرمشهر ـ احتمالًا رو به قبله ـ نشسته بود. 
با لباس پاره از موج انفجار و دست  هایی که رو به 
آسمان بود و می  گفت: »خدایا کمکمان کن. خدایا 
ما خیلی ضعیفیم. به فریادمان برس. خدایا سیاهی 

شب را برسان.«
منبع: دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... خامنه ای

و  کتاب » وقتی مهتاب گم شد« 

درباره کتاب »وقتی مهتاب گم شد« شرح خاطرات شهید علی خوش لفظ

حقیقتی از جنس حماسه

علی پانزده 
ساله در 

عنفوان جوانی 
با اصرار فراوان 

خود به جبهه 
اعزام می شود. 

اما گویی قرار 
است علی 

خوش لفظ با 
تنی مجروح 

و خسته زنده 
بماند، تا 

سال ها بعد 
ماجرای وصل 

حدود هشتصد 
دوست و 

برادرش را برای 
ما روایت کند


